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زباله‌دانی‌همسایه‌ها○●�
 ثنـا کریمـی یکـی از شـهروندان محلـه عباس آبـاد اسـت که 
از سـال1392 در کوچه شهیدحسن زاده15 سکونت دارد. 
، کـم و  یـم ز زمانـی کـه بـه ایـن محلـه آمده ا : ا می گویـد
کاسـتی های زیـادی را دیـده و طعـم سـختی های فراوانـی 
را چشـیده ایم. شـهرداری حـدود سـه مـاه قبـل، ملکی را در چنـد قدمی 

خانـه مـا تخریـب کرد و دردسـرهایش را برای اهالی به جای گذاشـت.
او در ادامـه بیـان می کند: شـهرداری وقتی متولی تخریب ملکی اسـت 
بایـد تکلیـف جمـع آوری مصالـح و نخاله هـا را هـم مشـخص کند. الان 
سـه مـاه اسـت ایـن ملـک تخریـب شـده اسـت. بعضـی از همسـایه ها از 
ایـن موقعیـت سوء اسـتفاده می کننـد و زباله هـای تـر و خشـک خـود را 
اینجـا می ریزنـد. گرمـای هـوا باعـث مـی شـود خیلـی زود زباله هـا بـوی 

نامطبـوع ایجـاد کنـد و پشـه ها و سـایر حشـرات اینجـا جمع شـوند.
 نرگـس خیابانـی، دیگـر شـهروند کوچـه شهیدحسـن زاده15، از دپوی 
نخاله های ساختمانی، آن هم در چندقدمی منازل مسکونی گلایه مند 
اسـت. او می گویـد: شـهرداری به جـای اینکـه محـدوده زندگـی مـا را از 
ک سـازی کنـد، متأسـفانه بـا لـودر همـه نخاله هـا را  ک و نخالـه پا خـا
در فاصلـه سـی متری منـازل مـا دپـو کـرده اسـت و ایـن تابسـتان بایـد 

منتظـر گزیده شـدن فرزندانمـان توسـط پشـه های سـالک باشـیم.

از‌دست‌موش‌ها‌آسایش‌نداریم○●�
بانـوی سـالخورده دیگـری بـه سـراغمان می آیـد و اصـرار دارد سـری 
بـه داخـل منزلـش بزنیـم. او گوشـه منـزل و جارختخوابـی منزلـش را 

نشـانمان می دهـد کـه موش هـا  آن را سـوراخ کرده انـد. می گویـد: مـن 
در ایـن خانـه تنهـا زندگـی می کنـم. شـب ها بـا اسـترس و تـرس سـرم را 
روی بالـش می گـذارم. همیشـه صـدای خش خش موش ها به گوشـم 
می خـورد و نیمه هـای شـب با صـدای جیغ از خـواب بیدار می شـوم. تا 
بـه حـال همیـن موش ها پتو، تشـک و بخشـی از کمدمـان را جویده اند 
و هزینـه روی دسـتم گذاشـته اند. نرگـس خیابانـی رشـته کلام را بـه 
دسـت مـی گیـرد و ادامـه می دهـد: در ایـن محـدوده موش زیاد اسـت. 
خودمـان چنـدی قبـل، چسـب مـوش خریدیـم و در یـک روز حـدود 
25تـا از  آن هـا  را بـه دام انداختیـم. موش هـا معضـل جـدی محلـه مـا 

هسـتند و امـان همـه را بریـده انـد.

اخطاریه‌در‌انتظار‌مالک○●�
بـرای پیگیـری ملـک تخریب شـده بـا رئیـس اداره فنـی مهندسـی و 
نظـارت بـر ساخت وسـازهای شـهرداری منطقـه3، ارتبـاط می گیریـم. 
کی که به صورت غیرمجاز ساخته  حسن غلامی،  می گوید: تخریب املا
می شـود با حکم مراجع قضایی انجام می گیرد. طبق قانون، ما موظف 
لات و نخاله هـا بر عهـده  بـه تخریـب ملـک هسـتیم و جمـع آوری آهـن آ
مالـک اسـت. غلامرضا زاهد، رئیـس اداره ناحیه2 شـهرداری منطقه3، 
ع وقـت بـرای مالـک اخطاریـه صـادر می کنیـم تـا  نیـز می گویـد: در اسـر
لات داخل زمین  بـرای جمـع آوری نخاله های سـاختمانی خود و آهـن آ
اقـدام کنـد. در صورتی کـه اقدامـی صـورت نگرفـت، خودمـان آن هـا را 
جمع آوری خواهیم کرد. زاهد درباره جولان موش ها نیز، طعمه گذاری 

تـا حـذف کانـون تجمـع موش هـا در این محـدوده را وعـده می دهد.

شهر‌خبر

3
بانوان محله مسلم  رو ز دختر به دیدار فرزند شهید رفتند

ارج نهادن به یادگار شهید مدافع حرم

شـهامت|جمعی از دختران نوجوان و بانوان فعال در مسجد پنجتن 

امام خمینـی)ره( واقـع در محلـه مسـلم، در سـالروز میـلاد حضـرت معصومـه)س( بـه 
منـزل شـهید مدافـع حـرم، سـید ابراهیم سـادات رفتنـد و بـا تقدیـم هدایایـی، روز دختر 

را بـه فرزنـد شـهید تبریـک گفتنـد. سـادات از شـهدای لشـکر فاطمیـون بـود کـه آذر 1394 
در سوریه آسـمانی شد. گل‌کوچک‌در‌راه‌آهن،‌به‌زودی

تنهـا زمیـن گل کوچـک محلـه راه آهـن بـه زودی بـه بهره بـرداری می رسـد. اداره فرهنگـی و 
اجتماعـی شـهرداری منطقـه3 بـرای ایـن پـروژه 250متـری، 800میلیون تومـان بودجـه در 

نظـر گرفتـه اسـت تـا سـرانه زمیـن بـازی در محلـه راه آهـن افزایـش یابد.

آسفالت‌نو‌در‌فاطمیه

اداره عمـران و حمل ونقل شـهرداری منطقه3 کوچـه فاطمیه 39 و کوچه میزان 4 را روکش 
آسـفالت کـرد. ایـن پـروژه کـه در محلـه فاطمیـه عملیاتـی شـده اسـت، 2هـزار و 48 متر مربـع 
مسـاحت دارد و شـهرداری بـرای روکـش آسـفالت آن حـدود 820 میلیون تومـان بودجـه و 

241 تـن آسـفالت بـه کار برده اسـت.

شادی‌در‌زمین‌های‌بازی

هفتـه پیـش، بزرگ تریـن زمیـن چمـن مصنوعـی شـهرداری مشـهد و هفت پـروژه ورزشـی 
دیگـر در منطقـه3 افتتـاح شـد. ایـن پروژه هـا شـامل احـداث فـاز اول ورزشـگاه 4هزارنفـری 
بوسـتان بهـار، احـداث زمیـن چمـن مصنوعـی عتـرت، کیفی سـازی چمـن مصنوعـی زمیـن 
بـازی شـادی ، کیفی سـازی مجموعـه ورزشـی فاطمیـه، احـداث مجموعـه ورزشـی محبـی، 
احـداث زمیـن چمـن مصنوعـی شـهیدمیرزایی، کیفی سـازی زمیـن چمن مصنوعـی یاس و 

راه انـدازی اولیـن زمیـن اختصاصـی گل کوچـک مشـهد بـود.

اهالی کوچه شهیدحسن زاده15 در محله عباس آباد 
از دپوی نخاله های ساختمانی گلایه دارند

دردسرهای 
یک ملک 
تخریب شده و 
جولان موش ها
محمدرضا فیضی|‌هفته‌پیش،‌جمعی‌از‌شهروندان‌

کوچـه‌شـهید‌حسـن‌زاده‌‌15خـود‌را‌بـه‌دفتـر‌
شهرآرا‌محله‌رسـاندند‌و‌از‌مشکلات‌محدوده‌
سکونتشـان‌و‌بی‌توجهـی‌مسـئولان‌گلایـه‌
‌راسـتای‌همیـن‌گلایه‌منـدی،‌‌مـا‌بـه‌ کردنـد.‌در
‌آخریـن‌نقطـه‌محلـه‌عباس‌آباد‌ کوچه‌شـان‌در
‌چنـد‌قدمـی‌مجتمع‌هـای‌مسـکونی‌امیـد‌ و‌در
یـب‌ملـک‌مسـکونی‌و‌ ‌تخر مراجعـه‌کردیـم.
دردسـرهایی‌کـه‌بـرای‌اهالـی‌بـه‌وجـود‌آمـده،‌
له‌هـای‌سـاختمانی‌از‌ جـولان‌موش‌هـا،‌نخا

مهم‌تریـن‌مشـکلات‌مـردم‌بـود.

هم‌قدم
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خادمـان کشـیک دوم چای خانـه باغ رضوان 
ر بـا تعریـف  )ع(، این بـا مـام رئـوف در حـرم ا
عرصـه ای متفـاوت، بـرای خدمـت بـه ترویـج 

فرهنـگ رضـوی پـای کار آمدنـد.
ن  محبـا م « لـب مجمعـی کـه نـا ر قا ن هـا د آ
نـد، بـرای  ...» را برایـش انتخـاب کرده ا آل ا
ایجـاد حـس شـادی مؤمنانـه در میـان اهالـی 
محلـه شـهیدقربانی، داوطلـب شـدند. بهانـه 
آن هـا بـرای رسـیدن بـه این هـدف، آغـاز دهه 
)س( بـود و  کرامـت و میـلاد حضرت معصومـه
حسـینیه بیت  الجواد)ع( در پنجتن 52 را برای 
جمع شـدن اهالی انتخاب کردند. این مراسم 
دوشنبه شـب گذشـته برگـزار شـد و بـا حضـور 
مولودی خوان هـای بنام مشـهدی تـا حوالی 

نیمـه شـب ادامـه داشـت.

تـلاش بـرای شـکوفایی اقتصـادی بانـوان محلـه رده و اسـتفاده از 
ظرفیـت  آنـان در بهبـود شـرایط اقتصـادی خانواده هـا، از اهدافـی 
بـان  قـع در خیا )ع( وا رده معصـوم لان مسـجد چها اسـت کـه فعـا
حسـینی محراب ۷5 را به برپایی نخسـتین بازارچه نمایش و فروش 
تولیـدات خانگـی بانـوان، مجـاب کـرده اسـت.در ایـن نمایشـگاه 
یـک روزه کـه پنجشـنبه پیش دایر بـود، علاوه بر ارائـه خدماتی مثل 
پیرایش رایگان و مشاوره طب سنتی به غرفه داران و بازدیدکنندگان،

کارگاه آموزشی مبانی کارآفرینی و ورود به بازار کار نیز برگزار شد.

نذر‌شادی‌همسایه‌های‌امام‌رئوف○●�

فرزانه شـهامت|نمازگزاران مسـجد قائمیـه وقتـی فهمیدنـد که امام 

جماعـت سـابق مسجدشـان در بسـتر بیمـاری افتـاده اسـت، بـرای 
عیادت او همراه شـدند. حجت الاسلام و المسـلمین  عارفی، از اتباع 
افغانسـتانی مقیـم مشـهد که حدود 10سـال، اقامه نمـاز صبح و ظهر 
را در این مسجد برعهده داشت، از چهره های محبوب و مردمی در 
محله شهیدقربانی به شمار می رود. نمازگزاران قدرشناس مسجد،

بـا حضـور در منـزل ایـن روحانی خـدوم، از سـال ها تـلاش فرهنگی و 
عقیدتـی او قدردانی و برایش آرزوی سـلامتی و طول عمر کردند.

قدر‌شناسی‌نمازگزاران‌مسجدقائمیه○●�

آموزش‌کارآفرینی‌به‌بانوان‌رده○●�

همـی شماچه‌خبر ر و ، د ن محلـه فجـر ا ختـر ، د شـت ی کـه گذ پنجشـنبه ا
دخترانـه ای شـاد را تجربـه کردنـد. ایـن بـزم حاصـل همـکاری 
شـورای اجتماعـی محلـه فجـر، پایـگاه بسـیج خواهـران مسـجد 
امام خمینـی)ره( و دارالقـرآن امـام حسـن مجتبی)ع( بـود و در آن 
پنجاه دختر یازده تا هفده سـاله شـرکت کردند. مسـابقه آشپزی،
بازی های گروهی، اجرای سرود به ضمیمه برنامه های معرفتی،

تعـدادی از برنامه هـای اجـرا شـده در دارالقـران امـام حسـن 
مجتبی)ع( بود که از ۷ صبح آغاز شـد و تا ۷ شـب ادامه داشـت.

دوازده‌ساعت‌شادی‌برای‌دختران‌محله‌فجر○●�

4

به همت ک�ابخانه زنده یاد امیر حسین فردی برگ�ار می شود

�ود�ان �لاق با ��ه گ�ی� �لاق

شـهامت| کتابخانه مردمی امیرحسـین فـردی در محلـه رده، در حال 

برگـزاری دوره  قصه گویـی بـرای کـودکان چهـار تـا شش سـاله این محله اسـت.
این دوره که «قصه گویی خلاق» نام دارد، از 8  اردیبهشت آغاز شده است و هدف هایی 

مثـل علاقه مند کـردن کـودک  بـه کتاب خوانـی، تقویـت خلاقیـت و آمـوزش روش هـای 
حل مسـئله، بـا کمک بازی را دنبـال می کند.

خانواده های دارای  فرزند چهارساله می توانند روزهای دوشنبه و  والدین کودکان  پنج 
و شش سـاله چهارشـنبه ها از سـاعت 10 صبـح تـا 11:30 بـه کتابخانه امیرحسـین فردی در 

طبرسی شـمالی یک، مراجعه و در ایـن دوره ثبت نام کنند.

شهر‌خبر

4
چراغ‌راهنمایی‌همیشه‌برای‌اتوبوس،‌‌سبز‌است

ح اولویت دهی  مدیرعامل ســازمان اتوبوس رانی شهرداری مشهد از اجرای آزمایشی طر
بــه نــاوگان اتوبوس رانــی در تقاطع هــا خبــر داد. محســن شــریعتی در توضیــح ایــن خبــر 
گفتــه اســت بــا هدف افزایــش رضایت زائــران و مجــاوران از خدمــات نــاوگان اتوبوس رانی 
ــی در  ــاوگان اتوبوس ران ــه ن ــی ب ح اولویت ده ــر ــافران، ط ــفر مس ــان س ــش زم ــهد و کاه مش
ــار  ــرای اولین ب تقاطع هــای ســطح شــهر به صــورت آزمایشــی اجــرا شــد. در همیــن راســتا ب
ح در تقاطــع مجلســی و بــرای مســیر خــط یــک بی آرتــی بــا همــکاری ســازمان  ایــن طــر
مدیریــت و مهندســی شــبکه حمل ونقــل شــهرداری مشــهد عملیاتــی شــد. بــا اجــرای ایــن 
ح، شــاهد بهبــود عملکــرد سیســتم حمل ونقــل در ایــن مســیر هســتیم و بر اســاس  طــر
ــراغ  ــت چ ــوس در پش ــایی اتوب ــس از شناس ــور، پ ــع مذک ــده در تقاط ــای نصب ش دوربین ه
راهنمایی و رانندگــی تقاطــع، اولویــت چــراغ ســبز در اختیــار نــاوگان حمل ونقــل عمومــی 

قــرار خواهــد گرفــت.

قلع‌‌بنا‌برای‌صیانت‌از‌حقوق‌شهروندان

اداره فنـی مهندسـی و نظـارت بـر ساخت وسـازهای شـهرداری منطقـه 4 سـال گذشـته بـا 
هدف پیشـگیری از ساخت وسـازهای غیرمجاز و حفظ نظم شـهری، بیست رأی قلع بنای 
غیرمجاز و 20۷رأی  برش اسکلت را اجرا کرده است. این اقدامات درراستای صیانت از حقوق 
شـهروندان، ارتقـای کیفیـت محیـط شـهری و اجـرای دقیـق ضوابـط و مقـررات شهرسـازی 

انجام شـده اسـت و بـا جدیت ادامه خواهد داشـت.
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داستان‌جلد

‌گفت‌وگو‌با‌شاعر‌و‌مداح‌‌قطعه‌معروف‌
و‌محبوب»ای‌صفای‌قلب‌زارم«

 این صدای 
ملائکه است

اهالی باخدا
ه به  صل شد لا و ی که حا ؛ محله ا مد نیا آ شم به د ها ن پشت مسجد ملا علی خا ض محمد چه حو ی کو 38 تو ل  سا

 شارستان رضوان و اثر چندانی از آن نیست. در یادِ ملائکه، خانه هایی پررنگ است که به اسم صاحبانشان مشهور بود. 
نه های مشهور  ز خا : «یکی ا خودش می گوید منطقه ای  که در آن بزرگ شده همه اهل روضه بودند و مجلس توسل

فتند به  تقی ر نه شیخ محمد هل خا ، ا د م بو ی حر ز سا ز ح با ر  طر ن د د که چو تقی بو نه شیخ محمد ، خا ل ما ر و بر منز و د
لا سنت قدیمی خودشان را آنجا برگزار می کنند. دیگری مسجد ملاهاشم بود که یکی از پایگاه های  خیابان امام خمینی و حا

مهم آن دوره بود. یادم می آید آقای سیدان، نوغانی و مرحوم فلسفی منبری هایش بودند. خانه دیگری بود به اسم خانه آقای 
 «. . یک خانه دیگر بود به نام خانه آقای یگانه ا خراب کردند ما باقی ر لان هست ا . ملکش ا رمحمدی که خانه معروفی بود  دُ
ملائکه از بچگی دست  در دست مادرش در روضه ها و مجالس این خانه ها شرکت می کرد تا اینکه اوایل نوجوانی، حوالی سال 51، از نزدیکی  
کبری های نوغان آنجا فعالیت می کرد و البته باعث  حرم مطهر دور شدند و به خیابان «دریادل» نقل مکان کردند؛ جایی که تکیه علی ا

شد ملائکه خیلی جدی نوحه خواندن را آغاز کند.

قاسـم فتحی|بعضی‌صداها‌حرمان‌و‌حسـرت‌و‌نبودن‌را‌یکهو‌به‌حاشیه‌می‌کِشد‌

‌می‌کنـد‌ و‌می‌کُشـد.‌بعضـی‌صداهـا‌همیـن‌کـه‌بلنـد‌می‌شـود،‌شـنونده‌را‌زمین‌گیـر
‌خاطره‌هـای‌شـیرین.‌آدم‌بـا‌بعضـی‌صداهـا‌ و‌میدانگاهـی‌وسـیعی‌می‌سـازد‌از
‌صمیمـی‌اسـت؛‌چـون‌شنیدنشـان‌تسـکین‌دهنده‌اسـت‌و‌بـه‌ضمـادی‌ بیشـتر
‌دارد‌که‌برای‌خیلی‌ها‌ شـفابخش‌می‌ماند.‌حرم‌امام‌رضا)ع(‌چند‌صدای‌ماندگار
حکم‌تشرف‌را‌دارند.‌یکی‌اش‌صلوات‌خاصه‌ای‌است‌که‌مرحوم‌رضا‌انصاریان‌
خوانـده،‌دیگـری‌»ای‌حرمـت‌ملجـأ‌درمانـدگان»‌محمدعلـی‌کریم‌خانـی‌اسـت‌و‌
‌مشـهورش:‌»ای‌صفای‌قلب‌زارم/‌ یکـی‌هـم‌حاج‌علی‌ملائکه‌اسـت‌با‌این‌شـعر
‌تـو‌دارم».‌ملائکـه‌سال‌هاسـت‌کـه‌خـادم‌حـرم‌رضـوی‌اسـت‌و‌در‌ هرچـه‌دارم‌از
‌شـنیده‌می‌شـود؛‌ ‌حـرم‌مطهـر ‌مناسـبت‌های‌مختلـف‌از عیـن‌حـال‌صدایـش‌در
‌خوانـدن‌همـان‌بیـت‌مشـهوری‌کـه‌به‌گـوش‌و‌دل‌همـه‌نفوذ‌ به‌خصـوص‌بعـد‌از
کـرد‌و‌نشسـت‌و‌بـه‌زمزمه‌همیشـگی‌زائـران‌و‌مجاوران‌حرم‌امام)ع(‌تبدیل‌شـد.‌
‌خیابان‌های‌محله‌وحید‌زندگـی‌می‌کند‌و‌معتقد‌ ‌یکـی‌از لا‌در لاخیابـان‌حا بچـه‌‌با
است‌خواندن،‌یک‌مسئله‌است‌اما‌شعر‌خوب‌خواندن‌مسئله‌‌مهم‌تری‌است.

حافظ هزار شعر
آن  روزها نزدیکی های تکیه و خانه ملائکه، جوانی زندگی می کرد به اسم سید جواد بختیاری؛ کسی 
که یک کلام به ملائکه و رفقایش توصیه می کند وقتشان را به بطالت نگذرانند. گردوبازی و تیله بازی 
دیگر کافی است و بهتر است بروند کار مفیدتری انجام دهند: «خدا رحمتش کند سید جواد بختیاری 
را. برادرش رئیس کمیته امداد است  و یک زمانی هم قائم مقام آستان قدس بود. هر دو هم فرزند آیت ا... 
بختیاری که در زمان خودش اسم و رسمی داشت. ایشان آمد گفت شما دارید به سن بلوغ می رسید و 
بهتر است به جای توشله بازی و گردوبازی چیزهایی یاد بگیرید که به دردتان بخورد. یکی از تفریحات 
ما این بود که با بچه ها جمع می شدیم و ترانه هایی را که بلد بودیم، می خواندیم. همان ترانه هایی 
که آن زمان همه می خواندند. شاید من هزارتا ترانه از حفظ بودم. صدایم خوب بود و از عباس قادری 
و جواد یساری و آغاسی و داود مقامی می خواندم. سینما را هم اول بار با بچه های مدرسه و از طرف 

مدرسه رفتیم. یادم می آید اولین فیلمی که دیدم «طوقی» علی حاتمی بود.»
کبر)ع(«؛  آن ها به پیشنهاد سید جواد در تکیه، جلسه ای راه اندازی کردند به اسم «جوانان هیئت علی ا
جلسه ای که حالا مدیریت تکیه اش را به عهده دارد. ملائکه آنجا بود که برای اولین بار و به طور رسمی 
نوحه خوان هیئت شد: «با این فضا اصلا غریبه نبودم. پدربزرگ پدری ام روضه می خواند. پدربزرگ 
گر فلان  مادری ام هم گاهی شعر می گفت و من را تشویق می کرد و روضه خانگی هم داشتند. می گفت ا

آیه را حفظ کنی، فلان مقدار پول به تو هدیه می دهم. این طوری ما را تشویق می کرد.»
او آیه ها و احادیثی را که حفظ می کرد، با صوت می خواند و حالا خواندن،  مسئله اول زندگی او شده بود.

برای گرفتن شعر باید به شاعر آبگوشت می دادی!
داستان، دیگر برای علی ملائکه جدی شده بود. او می  خواست خیلی جدی نوحه خوان شود. اولین 
کبر خواند با شعری از مرحوم آذر خراسانی:  کبری ها برای حضرت علی ا نوحه اش را توی هیئت علی ا
گزوزی)افکت دادن به صدا( نبود. راستش  «سینه زنی های مشهد سنتی بود و مثل امروز به آن معنا ا
با کمبود شدید شعر روبه رو بودیم. کتابی چاپ نمی شد. طاغوت محدودیت های زیادی درست 
کرده بود برای مردم. از طرفی  دسترسی مردم هم به منابع کم بود یا اصلا نبود. مثل الان نبود که شما 
یک بیت شعر را سریع در فضای اینترنت جست وجو کنی، همه اش پیدا می شود. گاهی موقع خواندن 
می بینم مستمع دوسه بیت از شعری را که می خوانم، دارد زودتر از من زمزمه می کند. ولی یک بار 
دوست مداحی تعریف می کرد توی همان دوره می خواسته شعری از کسی بگیرد. رفته پیش شاعر و 
او هم گفته ما را شب شام برای آبگوشت دعوت کن. دعوتش کرده و او هم فقط یک بیت از شعرش را 

به او داده بود. شاعر به شوخی و جدی گفته بود برای گرفتن هر بیت باید یک بار آبگوشت بدهی!»
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داستان دو شعری که با صدای ملائکه ماندگار شدند
صدای حاج علی ملائکه را حالا با دو نوای مشهور می شناسند. نواهایی که پدیدآمدنشان 
«ای خدا من گدای رضایم» و «ای صفای قلب زارم» گانه ای دارد؛ هرکدام داستان جدا
اشعاری هستند که حالا با صدای ملائکه ماندگار شده اند و هنوز بعد از گذشت بیست سال 
از سروده شدنشان هر روز می توان آن را از رسانه های مختلفی شنید. داستان سروده شدن 

«کاروان منزل به منزل» اما فرازو فرود زیادی دارد.
گهان تنها می گذارد اما این تنهایی به کمک او می آید: داستان دوستی که او را نا

«دوستی داشتم که کفشدار بود و با آقای سازگار رفاقت دیرینه ای داشت. به او گفتم 
می شود دفتر شعر آقای سازگار را بگیری تا من چندتا شعر از آن دربیاورم. گفت بله حتما.
سه چهارهفته ای گذشت. من هربار می دیدمش و یادآوری می کردم ولی مدام می گفت 
هفته دیگر. بعد از مدتی، دست من را گرفت و برد پای ضریح نشاند. گفت آقای ملائکه! 
آقای سازگار هروقت می خواهد شعر بگوید، می آید اینجا پای ضریح می نشیند. تو هم 
امروز به حضرت بگو بفرمایید من بنویسم. راستش اول دلخور شدم. گفتم این بنده 
خدا یک ماه است ما را سر کار گذشته و حالا هم دارد از سرش باز می کند. تنهایم گذاشت 
و رفت. چند لحظه گیج بودم. یکهو به خودم آمدم و گفتم راست می گوید. آقای سازگار 
دارد این کار را می کند؛ من هم همین کار را بکنم. به حضرت گفتم شما که نیاز بنده 
را می دانید، بفرمایید من بنویسم. همین طوری داشتم شعرهای مختلفی را زمزمه 
می کردم که این شعر آقای صادق آهنگران آمد روی زبانم: کاروان رفته منزل به  منزل/ 
حسرت ساربان مانده در دل . که آن را برای امام خوانده بود. با همین ریتم شروع کردم 
به سرودن: ای خدا من گدای رضایم/ از ازل آشنای رضایم/ دل به هر خار و هر خس 
ندادم/ چون که من مبتلای رضایم/ تا ابد او بود دلبر من/ دست لطفش بود بر سر من/ 
جان زهرا ز ما رو نگردان/ ای رضا، ای رضا ای رضا جان. چهار بند گفتم. اشک می ریختم 

و می گفتم. از 13۷3 تا الان هر روز این شعر خوانده می شود.»
ملائکه داستان سروده شدن و خواندن «ای صفای قلب زارم» را هم این طور برایمان 
تعریف می کند: شعرش از خودم است. سبکش ولی با تغییراتی قبل تر در تهران توسط 
آقای طاهری خوانده شده بود: استخاره کردم امشب/ تا بنوشم مِی دوباره. من هم روی 

آن ریتم شعر «ای صفای قلب زارم» را سرودم.
ز پشت فنس ها  ند ا ر شد چا م نا د ، مر م بسته شد ر حر د و د ا کر ع پید نا که شیو و کر
علی بن موسی الرضا)ع( را زیارت کنند. این شعر آن روزی همه گیر شد که کرونا تمام شد و 
قرار شد در برنامه باشکوهی با حضور تمام خادمان درِ حرم باز شود:«شبی که قرار بود این 
اتفاق بیفتد تمام خادمان دعوت شدند و با رعایت همان پروتکل ها در صحن انقلاب 
نشستند. قرار بود آیت ا... مروی بیایند و سخنرانی کنند. مداح هم داشتیم. مجری هم 

من بودم. نماز که تمام شد، گفتند برو برنامه را آغاز 
کن. گفتم مگر زیارت امین ا... نمی خوانیم؟ گفتند 

توی برنامه نیست. گفتم آقا بعد از نماز زیارت 
امین ا... را باید بخوانیم. گفتند وقت نیست.
گفتم من پنج دقیقه ای می خوانم. گفتند آقای 
مروی توی راه است. گفتم تا بیایند من تمام 

می کنم. به سرعت زیارت خواندم ولی آقای 
مروی نیامدند. مسئول برنامه گفت ادامه بدهید 

و من در ادامه همین شعر را خواندم؛ وگرنه این شعر 
نه در استودیو خوانده شد و نه از قبل 

برایش تمرین کردم. از امام رضا)ع(
تشکر کردم. البته این توجه و 

شنیده شدن از برکت زیارت 
امین ا... بود.»

ر ل شعا م مسئو ب شد و من شد نقلا ا
ملائکه می گوید آن قدرها با جلسات شعری که در مشهد برگزار می شد، آشنایی 
نداشته است. جلساتی که مرحوم آقای مؤید و ثابت آن را برگزار می کردند. انقلاب 
کبری ها علم دار تمام  که می شود داستان کمی تغییر می کند. تکیه علی ا
هیئت های کوچک و بزرگ شهر می شود و راهپیمایی ها را سازمان دهی 
می کند. همه مسجدهای کوچک جمع می شدند توی خیابان دریادل و 
می رفتند برای تظاهرات. ملائکه حالا مسئولیت جدیدی پیدا می کند:

«آقای سیدجواد بختیاری من را گذاشته بود مسئول شعار. من دیگر لیدر 
راهپیمایی ها شده بودم. می رفتم به راهپیمایی های مختلف و شعارها 
را می نوشتم و می آمدم به هیئت خودمان. مثلا یک شعار این بود: خیز ای 
جوان با خون خود وضو کن/ کاخ جنایت را تو زیر و رو کن/ بزن حرف حق را/ 

برگردان ورق را/ ا� ا�، نصر من ا�.»
از علی آقا ملائکه می پرسم موقعی که او به صورت جدی فعالیتش را شروع کرد،

سراغ شناخت دستگاه های موسیقی و آوازی هم رفت؟ اصلا آیا تحت تأثیر 
«آن زمانی  مداح شاخصی قرار گرفته و کسی را الگوی خودش قرار داده است:
که من شروع کردم، چند مداح شاخص در مشهد فعالیت می کردند. یکی آقای 
سعیدمنش بود. یکی مرحوم ماهرخسار و سیدمحمود حسینی بود و یکی 
هم آقای کهربایی بود و مرحوم کُربی. این ها هیچ کدامشان توی دستگاه 
لا نمی دانستند دارند چه می کنند. گر هم می خواندند، احتما نمی خواندند. ا
ببینید! بیشتر شعرها به اصطلاح توسلی بود. توسل را هم نمی شد خیلی آوازی خواند.
شعرهای حافظ و صائب را می شود ولی شعرهای توسلی را نمی شد. الان استاد این کار 

حاج رضای قانع است. من ازطریق همین بزرگواران آشنا می شدم با سبک های مختلف.»

تبدیل یک آیین قدیمی به یک کنش جمعی پرشور
علی آقای ملائکه از سال13۷0 به عنوان خادم حرم مطهر رضوی در اداره دربانان مشغول به خدمت می شود.
آیین دربانی سال هاست با جاروزدن خادمان و مدیحه سرایی همراه است. رسمی که او می گوید توانست از 
همان سال ورودش آن را تغییر بدهد و به یک حرکت جمعی باشکوه تبدیل کند:«قبل از من، مداحانی که در حرم 
می خواندند یکی مرحوم آقای پ�مان بود که در یکی از گوشه های صحن می ایستاد و شروع می کرد به خواندن و 
دربان ها هم جارو می زدند. من که آمدم این سبک خواندن را نمی خواستم ادامه بدهم. به رئیس کشیک  گفتم 
من با شما می خوانم و همراهی می کنم. شروع کردم به همخوانی. در واقع خواندن را از آن گوشه آوردم وسط کار 
دربان ها و زائران را هم تشویق به همراهی کردیم. جاروکشی از حالت قدیمی اش درآمد و تبدیل به یک کنش 
پرشور جمعی شد. حالا هر  روز ساعت شش ونیم صبح که جاروکشیدن شروع می شود، می بینید جمعیت مشتاق 

همراه این خادمان جاروبه دست آرام آرام حرکت می کند.»
 ملائکه با این کار در حرم رضوی سروصدای زیادی راه می اندازد و مورد تشویق واقع می شود. برای همین، اداره 

تبلیغات حرم برای شرکت در برگزاری باقی مراسم  حرم مطهر از او دعوت می کند. ملائکه حالا در 
یکی از آیین های مهم  حرم رضوی مداحی می کند؛ آیین شمع گردانی که سال هاست در 
شب های عاشورا و با حضور خادمان، مسئولان و مدیران حرم رضوی برگزار می شود. ملائکه 
کنش های خیلی خوبی دریافت کرد. می گوید مرحوم آقای طبسی خیلی خوشش آمد و وا

جنگ، خدمت و دیدار با رهبری
انقلاب که به ثمر می رسد، دفاع از میهن آغاز می شود. صدای ملائکه توی آن حال وهوا بیشتر روزهای دوشنبه و 
پنجشنبه شنیده می شود؛  روزهایی که مخصوص تشییع شهدای جنگ بود. او می گوید از آن موقع سبک مداحی 
«کسی بود به نام حاجی پایدار که  مشهد کاملا تغییر یافت و از توسل به خواندن اشعار حماسی تغییر پیدا کرد:
نوآوری کرد و سبک تازه ای ساخت که پر از شور بود و حماسه. یادم می آید می خواند: گرچه هر صبح و شب بر 
ما گلوله بارد/ تا قیام مهدی نهضت ادامه دارد. او سبک سینه زنی را هم به این شکل و با این جنس می خواند.»
جنگ تمام شده بود و پای ملائکه به جلسات شعر آقای مؤید و محرم و ثابت و... باز شد و از خرمن تجربه  بسیار 

آن ها در سرودن شعر آیینی، نکته های بسیار آموخت.
همین می شود که اوایل دهه90 به جلسه ای در بیت رهبری دعوت می شود و مورد تشویق قرار می گیرد:«استادی 
کید می کرد انتخاب شعر خوب بسیار مهم است. او می گفت خواندن  داشتیم به نام آقای محمدنیا که خیلی تأ
کبرزاده رفته بودم  و خوب خواندن امتیازی نیست اما شعر خوب خواندن خیلی مهم است. سال91 با مرحوم ا
محضر رهبری. شعری خواندم از مرحوم سرهنگ نگارنده که برای حضرت زهرا)س( سروده بود: کس نداند مقام 
زهرا را/ تا نداند مرام زهرا را. و بعد هم از استاد شفق غزلی خواندم: برو ای ماه آسمان/ نزنی در که بسته است/ که 
پیمبر نشسته است/ به تماشای فاطمه/ برو ای عندلیب من/ چه خبر از حبیب من/ تو و سیر جمال گل/ من و 
گل های فاطمه/ یکی آینه وفا/ یکی اسطوره سخا/ به فدای دو مریم و دو مسیحای فاطمه. شعر خیلی قشنگی 
کبرزاده که احترام خیلی زیادی برایشان قائل  بودند و من و چندنفر  بود. وقتی تمام شد، رهبری از حاج آقای ا
گانه دعوت کردند که توی همان راهرو بیرون حسینیه خدمت ایشان برسیم. رفتیم و احوالپرسی  دیگر جدا
کردیم. ایشان گفتند آقای ملائکه شعر اولت مال نگارنده بود. واقعا ایشان روی حوزه شعر استادند. گفتند خیلی 
شعر خوبی بود. گفتند شعر دوم مال کی بود؟ گفتم آقای شفق. ایشان تعریف کردند و دستشان را گذاشتند روی 
شانه من و گفتند «خدا خیرت بدهد آقای ملائکه. هم شعر خوب خواندی و هم خوب خواندی.» گفتم آقا دعا 

کنید که امام زمان)عج( هم همین را بگویند. گفتند حتما همین است.»
 قرار بود آیت ا مروی بیایند و سخنرانی کنند مداح هم داشتیم مجری هم 

ز  من بودم. نماز که تمام شد، گفتند برو برنامه را آغا
کن. گفتم مگر زیارت امین ا... نمی خوانیم؟ گفتند 

توی برنامه نیست. گفتم آقا بعد از نماز زیارت 
امین ا... را باید بخوانیم. گفتند وقت نیست.
گفتم من پنج دقیقه ای می خوانم. گفتند آقای 
مروی توی راه است. گفتم تا بیایند من تمام 

می کنم. به سرعت زیارت خواندم ولی آقای 
مروی نیامدند. مسئول برنامه گفت ادامه بدهید 

و من در ادامه همین شعر را خواندم؛ وگرنه این شعر 
نه در استودیو خوانده شد و نه از قبل 

برایش تمرین کردم. از امام رضا)ع(
تشکر کردم. البته این توجه و 

شنیده شدن از برکت زیارت 
امین ا... بود.»

 به عنوان خادم حرم مطهر رضوی در اداره دربانان مشغول به خدمت می شود.
 رسمی که او می گوید توانست از 
 مداحانی که در حرم 
می خواندند یکی مرحوم آقای پ�مان بود که در یکی از گوشه های صحن می ایستاد و شروع می کرد به خواندن و 
 به رئیس کشیک  گفتم 
 در واقع خواندن را از آن گوشه آوردم وسط کار 
 جاروکشی از حالت قدیمی اش درآمد و تبدیل به یک کنش 
 می بینید جمعیت مشتاق 

 ملائکه با این کار در حرم رضوی سروصدای زیادی راه می اندازد و مورد تشویق واقع می شود. برای همین، اداره 
 ملائکه حالا در 

 هم شعر خوب خواندی و هم خوب خواندی گفتم آقا دعا 
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راه‌تجربه

ناظــر اصلــی بــر کار آنــان اســت و بیــان می کنــد: خیلی هــا بــه مــا 
گفتنــد به جــای ایــن کار بــه زندگی تــان برســید؛ ولــی مــن گفتــم 
مــا ایــن مســیر را انتخــاب کرده ایــم و خــدا می ببینــد. البتــه در کنــار 
ســرزنش ها، همراهــی خیرانــی را هــم تجربــه کرده ایــم کــه بــا اعتقــاد 
 عمیــق و نیــت خالــص، گاهــی شــرط می کردنــد نامــی از آنــان بــرده 

نشود.
آن هــا 26ســال اســت کــه در ایــن خانــه زندگــی می کننــد و منیر خانــم 
همــواره از خداونــد خواســته  اســت ســلامت باشــند و در ایــن راه باقــی 

بماننــد.

‌روی‌درآمد○●� ،‌دلــی‌اســت،‌نه‌از کار
کســی خــط باب الجــواد)ع( اســت. بــا وجــود گرمــای  کبــر راننــده تا علی ا
تابســتان، ســاعت های زیــادی پشــت فرمــان می نشــیند و مســافر 
جابه جــا می کنــد. می گویــد: در راه بــا مســافران صحبــت می کنــم و 
دائــم دنبــال زیــارت اولی هــا می گــردم. از روســتاهای دورافتــاده زابــل 
و بیرجنــد و ... افــرادی را پیــدا می کنیــم. همیــن حــالا مــادر و دختــری 
بــه مــن معرفــی شــده اند کــه حتــی از اتوبــوس سوار شــدن می ترســند. 

مــا چنیــن افــرادی را بــه زیــارت می آوریــم.
برای همین هماهنگی  ها در ایام نوروز امسال 

کســی را  کــه کارش حســابی رونــق داشــت، تا
کنــار  گذاشــت تــا وقتــش را صــرف رســیدگی 
بــه هیئت هــا کنــد. نه تنهــا از درآمــدش زد، 

بلکه بارها به خاطر کم کاری، ازسوی 
کســی رانی هــم جریمــه  تا

شد. با این حال گلایه ای 
نــدارد. به قــول خودش 
«روزی را خدا می رساند 
و کاری کــه بــرای امــام 
رضا)ع( باشد، ضرر ندارد. 

کار ما دلی اســت.» 

برای‌○●�
عاقبــت‌به‌خیری‌

پذیرایــی آن هــا فقــط در غــذا 
و اســکان خلاصــه نمی شــود. 
خاطــره ای کــه تاجیــک از یکــی 
از زیارت اولی هــا تعریــف می کنــد، 
تصویــر روشــنی از دغدغــه آن هاســت؛ 
«خانمــی ناشــنوا بــرای زیــارت آمــده بــود کــه 
در حرم از همراهش جدا و گم شد. وقتی کاروان 
بــرای ناهــار برگشــت، گفتند ایــن خانم نیســت. ناهار 
را گذاشــتیم کنــار و تــا عصــر در حــرم دنبالــش گشــتیم. 
در نهایــت، انتظامــات او را پیــدا کردنــد و تحویــل مــا دادنــد.» 
از ایــن دســت تجربه هــا کــم نیســت؛ ازجملــه پیدا کــردن یــک 
کســی اش کــه آن را بــدون هیــچ  چــک 59 میلیون تومانــی در تا

چشمداشــتی بــه صاحبــش برگردانــد.
همســر آقــای تاجیــک می گویــد: مــا هــر قــدم خیــری کــه 
برمی داریــم بــه دو نیــت اســت؛ اول اینکــه ثوابــش بــه روح 
پــدر و مادرمــان برســد و «خدا   بیامــرزی» برایشــان بخریــم و 

دوم عاقبــت به خیــری بچه هایمــان.

عشــق‌بی‌حســاب،‌خدمــت‌بی‌منت○●�
کبــر، بــا وجــود همــه مشــغله ها، بیشــتر  منیرخانــم و آقا علی ا
کارها را در کنار حمایت مالی خیران، شــخصا انجام می دهند. 
ک می کننــد، اتاق هــا را آمــاده  ظــرف می شــویند، ســبزی پــا
می کننــد و بــرای بدرقــه کاروان هــا، شــیرینی تعــارف می کننــد. 
حتــی وقتــی خانه شــان کوچــک اســت و امکانــات محــدود، 
بــاز هــم آنچــه را دارنــد، بــا دل و جــان، وســط می گذارنــد. 
منیر خانــم می گویــد: مــن هــم دلــم زندگــی راحت تــر و خانــه 
بزرگ تــر می خواهــد، امــا همیــن کــه می دانــم دل زائــران شــاد 
 می شــود و فرزندانــم هــم در ایــن راه هســتند، برایــم کافــی 

است.
او درحالی کــه چشــم هایش بــه اشــک آمــده اســت، اضافــه 
می کنــد: عهــدی بــا امــام رضــا)ع( داشــتیم. گفتیــم تــا زنده ایــم، 
ــر را ادامــه بدهیــم، حتــی  ــاج کســی نشــویم و ایــن راه خی محت

ــر فقــط در حــد خوشــامدگویی باشــد. گ ا

کــه‌زنده‌ماند○●� ‌ ‌پــدر ‌رســمی‌از
آغــاز ایــن مســیر بــه ســال ها پیــش بازمی گــردد؛ زمانــی کــه 
کبــر، از معتمــدان روســتای  حاج صفرعلــی تاجیــک، پــدر علی ا
( بــود. او از اوایــل  حســین آباد )بخــش زبرخــان نیشــابور
دهــه60 هر ســال در ایــام شــهادت امــام رضــا)ع(، کاروان هایــی 
از روســتاهای اطــراف را بــه روســتای خــودش دعــوت می کــرد، 
خرجشــان را مــی داد و بــا آبــرو میزبانی شــان می کــرد. یکــی از 
رســم هایی کــه بــه آن پایبنــد بــود «عَلَــم خبــری» نــام داشــت. 
رســم آن بــود کــه بــا نامــه ای رســمی از ســوی هیئــت میزبــان بــه 
دهیــار یــا ســرهیئت های شناخته شــده، از هیئــت  روســتاهای 
دیگــر دعــوت می کردنــد. اهالــی هــم بــا احتــرام بــه ســابقه و نــام 
حــاج صفرعلــی، دعــوت را می پذیرفتنــد. تاجیــک می گویــد: 
بعــد از ازدواجمــان بــرای کار تصمیــم گرفتیــم بــه مشــهد 
ج او، امــور  بیاییــم. از همــان زمــان، پــدرم از مــن خواســت بــا خــر

ــرم. ــده بگی ــه عه ــتد، ب ــهد می فرس ــه مش ــه ب ــی را ک هیئت های
بعــد از فــوت حاج صفرعلــی در ســال1392، پســر و عروســش، 
ــتوانه  ــه پش ــم ب ــوز ه ــد. هن ــه دادن ــیر را ادام ــن مس ــه ای بی وقف
همــان رســم، چندیــن هیئــت در دهــه آخــر صفــر از نیشــابور بــه 
کبــر و منیرخانــم  مشــهد می رســند و هماننــد قدیــم، آقاعلی ا
ــرای اســکان  ســعی می کننــد از آن هــا میزبانــی کننــد؛ جایــی ب
هماهنــگ می کننــد و بــا همراهــی خیــران می کوشــند تــا 

غذایــی آمــاده شــود و ...  .

‌مــا‌را‌می‌بیند○●� کار خــدا‌
کنــون  کبــر تاجیــک پــس ا ز ســال ها همراهــی همســرش، ا علی ا
مســئولیت پشــتیبانی از پنج هیئــت مذهبــی را بر عهــده دارد. 
یکــی از آن هــا از مینودشــت و هیئــت دیگــر، گــروه پیــادگان 
نیشــابور اســت. همچنین از روســتای زادگاه خــود، دو هیئت و 
از روســتاهای اطراف بیرجنــد نیز یک هیئــت را تحت حمایت 
دارنــد کــه معمــولا دو تــا ســه روز در مشــهد میهمــان می شــوند. 
طــی ســال هــم کاروان هایی هســتند کــه او و همســرش از آن ها 

ــد. ــتیبانی می کنن پش
منیرخانــم می گویــد: امســال در مــاه رمضــان، یــک کاروان 
48نفــره از انجمــن نابینایــان نیشــابور بــه مشــهد آمدنــد. 
بــرای بیشــتر ایــن میزبانی هــا منــزل مــا کوچــک اســت؛ بــرای 
همیــن بــا حســینیه ها هماهنــگ می کنیــم.  با این حــال گاهــی 
تعــدادی از خانم هــا می پذیرنــد اینجــا اســتراحت کننــد و 
به دلیــل حضــور زیــاد میهمانــان، هماهنگی هایــی انجــام 
می شــود تــا بخشــی از مراســم و زمــان اســتراحت در حیــاط 
مدرســه حضرت زینــب)س( روبــه روی خانه مــان برگــزار شــود.

نــد  و ا ســت کــه تنهــا خد جیــک معتقــد ا ی تا قــا همســر آ

سمیرا شاهیان|سال‌هاست‌که‌به‌زیارت‌اولی‌ها‌

‌سـفره‌روزی‌شـان‌ سـرپناه‌می‌دهنـد‌و‌آن‌هـا‌را‌سـر
می‌نشـانند،‌بی‌آنکه‌دلشـان‌به‌حساب‌وکتاب‌دنیا‌
بند‌باشد.‌خانه‌شان‌ساده‌است،‌اما‌دلشان‌آن‌قدر‌
وسـعت‌دارد‌کـه‌سـالی‌چندبـار،‌بـرای‌هیئت‌هایـی‌از‌
روسـتاهای‌خراسـان،‌مشـهد‌را‌خانـه‌دوم‌می‌کننـد.‌
‌رجـب‌زاده،‌از‌ ‌تاجیـک‌و‌همسـرش‌منیـر کبـر علی‌ا
‌آفتـاب‌داغ‌روزگار،‌ آن‌دسـت‌آدم‌هایی‌انـد‌کـه‌زیـر
دنبـال‌روزی‌حـلال‌می‌رونـد‌و‌تکیه‌شـان‌بـه‌خـدای‌
کسـی‌قدیمـی‌و‌ مـد‌یـک‌تا ‌درآ ‌بـا مـام‌رضاسـت. ا
دل‌خوشـی‌های‌کوچک‌اما‌ریشـه‌دار،‌سال‌هاسـت‌
‌عشـق‌میزبانـی‌زائـران‌بی‌پنـاه‌را‌بـه‌عهـده‌ ‌سـر کـه‌از

‌ایـن‌ گرفته‌انـد؛‌آن‌هـم‌بـه‌یـاد‌پـدری‌کـه‌پایه‌گـذار
‌بود. مسـیر

 زندگی ساده، ولی پربرکت زوج محله مهر مادر در خدمت زائران امام رضا)ع( است 

ماندن بر سر عهد
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سمیرا شاهیان|برای‌برخـی‌آدم‌ها،‌جرقه‌

علاقه‌شان‌به‌یک‌شغل‌از‌همان‌سال‌های‌
ابتدایی‌زندگی‌زده‌می‌شود.‌عارفه‌عزتی،‌

‌زمانی‌کـه‌ کـودک‌ده‌سـاله‌محلـه‌پنجتـن‌از
خبرنـگاران‌تلویزیونـی‌را‌تماشـا‌می‌کـرد،‌بـه‌

لا‌یک‌سـالی‌ ایـن‌حرفـه‌علاقه‌منـد‌شـد.‌او‌حـا
می‌شـود‌کـه‌عضـو‌خبرگـزاری‌دانش‌آمـوزی‌

پاناست‌و‌به‌قول‌خودش‌تجربه‌هایی‌هیجان‌انگیز‌
‌مصاحبـه‌بـا‌مدیـر‌ ‌کارنامـه‌اش‌ثبـت‌کـرده‌اسـت؛‌از در
مدرسـه‌کـه‌شـاید‌هم‌کلام‌شـدن‌بـا‌او‌برای‌بسـیاری‌از‌
‌مراسم‌ ‌باشـد‌تا‌گزارشـگری‌‌در دانش‌آموزان‌دشـوار

افطاری‌مسـجد‌محله‌شان.

چگونـه‌بـا‌خبرگـزاری‌پانـا‌آشـنا‌و‌از‌چـه‌○●�
زمانـی‌بـا‌آن‌همـکاری‌می‌کنـی؟

حـدود یک سـال پیش بـود که یک پوسـتر در اداره 
آموزش وپـرورش دیـدم و متوجـه شـدم می توانم 
به این خبرگزاری بپیوندم. همان موقع تصمیم 
گرفتـم کـه ثبـت نـام کنـم. خبرنـگاران را قبـلا در 
 تلویزیون دیده بودم و خیلی به کارشـان علاقه 

داشتم.

کـه‌بعـد‌از‌عضویـت‌○●� کاری‌ اولیـن‌
بـود؟ در‌خبرگـزاری‌انجـام‌دادی،‌چـه‌

شرکت در کلاس های آموزشی اولیه. چند جلسه 
کلاس در مناطـق مختلـف مثـل کلاهـدوز و تـوس 

برگـزار شـد و بـا اینکـه راه دور بـود، بـا پـدر و مـادرم بـه 
آنجا می رفتـم. کلاس ها را با اتوبوس یا موتور پدرم 
می رفتیم. آن کلاس ها کمک کرد تا با اصول اولیه 

خبرنگاری آشـنا شوم.

اولین‌تجربه‌خبرنگاری‌ات‌چه‌بود؟○●�
گزارش پروژه «آغاز مهر» مدرسه بود که با مدیر مصاحبه 
کردم. برایم خیلی هیجان انگیز بود، چون احساس 

می کردم شبیه گزارشگرهای تلویزیون شده ام.

گـزارش‌در‌فضـای‌○●� تجربـه‌تهیـه‌
عمومـی‌مثلا‌خیابان‌را‌هم‌داشـته‌ای‌؟
یکی از تجربه های مهم من، تهیه گزارش 
از حضور یک پزشک برای ویزیت رایگان 
در مسـجد بـود. البتـه نتوانسـتم آن را در 
جایـی منتشـر کنـم. در مدرسـه هـم بارهـا بـا 

دانش آمـوزان و مدیـران مصاحبـه کـرده ام.

فرهنگـی‌○●� فعالیـت‌ کجـا‌ در‌
؟ ی شـته‌ا ا د

ر  ( د س ( ا هـر لز طمه ا ر مسـجد فا بیشـتر د
ن  مضـا ه ر ر مـا 4 . د ۷ ن پنجتـن بـا خیا

ر  ا گـز ه کـه بر د ی سـا ی هـا ر فطا ر ا ، د شـته گذ
 . م د ی مختلفـی تهیـه کـر ش هـا ر ا ، گز می شـد
تقریبـا هرشـب گـزارش تهیـه کـردم و آن هـا را بـرای 
 کانـال شـهرآرامحله فرسـتادم و آنجـا بـا نـام خـودم 

منتشر شد.

خانواده‌ات‌چه‌نقشی‌در‌مسیر‌خبرنگا‌رشدنت‌○●�
داشته‌اند؟

پـدر و مـادرم همیشـه همراهـم بودنـد. در مسـیر کلاس هـا بـه 
آن هـا می گفتـم خـدا کنـد قبـول شـوم و در پاسـخ همیشـه بـه مـن 
امیـدواری می دادنـد. در خانـه هـم تشـویقم می کردنـد. حتـی فامیـل 
 هـم وقتـی مـن را می دیدنـد، بـا احتـرام و افتخـار می گفتنـد «خانـم 

خبرنگار!».

تـا‌قبـل‌از‌ورود‌بـه‌پانـا‌تصـورت‌از‌خبرنـگاری‌چه‌بود‌و‌○●�
چـه‌تفاوتـی‌با‌واقعیت‌داشـت؟

سـختی هایی دارد، ولـی وقتـی علاقـه داشـته باشـی، همه چیز آسـان تر 
می شـود. متوجـه شـدم بیشـتر از آنچه فکر می کـردم، این کار را دوسـت 

دارم. حـالا هـم به چیزی رسـیده ام که علاقه داشـتم.

بـه‌نظـر‌خـودت‌خبرنـگار‌موفـق‌چـه‌ویژگی‌هایـی‌بایـد‌○●�
داشـته‌باشد؟

گر این دو مورد را داشته باشد،  اول از همه علاقه و بعد اعتمادبه نفس. ا
با تلاش می تواند به آرزوهایش برسد.

دنیـای‌○●� در‌ جایگاهـی‌ چـه‌ آینـده‌ ‌ در داری‌ دوسـت‌
باشـی؟ داشـته‌ رسـانه‌

دلـم می خواهـد در آینـده خبرنگار صداوسـیما شـوم و بتوانم در رسـانه 
ملی فعالیت کنم. هدفم این اسـت که این مسـیر را تا بزرگ سـالی ادامه 

بدهم و به موفقیت های بیشـتر برسـم.

فرزانه شـهامت|‌چندروزی‌می‌شـود‌که‌آرامسـتان‌خواجه‌ربیع،‌

‌یـک‌صـدای‌قدیمـی،‌‌تهـی‌شـده‌اسـت؛‌همـان‌صدایـی‌کـه‌ از
‌فضای‌باغ‌اول‌و‌دوم‌می‌‌پیچید‌و‌دل‌ها‌را‌به‌یاد‌خدا‌ ‌در هرروز
و‌منزلـگاه‌ابـدی،‌می‌انداخـت.‌شیخ‌قاسـم‌صدایـش‌می‌زدند،‌
‌سـانحه‌تصـادف‌از‌ ‌وقتـی‌فرزنـدش‌را‌در پیرمـردی‌آرام‌کـه‌از
‌دیگـری‌پیدا‌کرده‌بـود،‌به‌ویژه‌ دسـت‌داد،‌روضه‌هایـش‌سـوز
‌قاب‌عکـسِ‌مهمان‌جدیدی‌که‌برای‌تدفین‌به‌آرامسـتان‌ گـر ا
‌جوان‌بـودن‌میـت،‌ آورده‌شـده‌بـود‌و‌بی‌تابـی‌اطرافیـان،‌از
حکایـت‌می‌کـرد.‌نخسـتین‌پنجشـنبه‌اردیبهشـت،‌آخریـن‌
‌عمر‌ ‌زندگـی‌قاسـم‌محدث‌بایگـی‌بـود‌کـه‌حـدود‌دو‌دهـه‌از روز
کنان‌آرامـگاه‌ خـود‌را‌بـه‌خوانـدن‌نمـاز،‌قـرآن‌و‌دعـا‌بـرای‌سـا
‌به‌ گهانـی،‌خـود‌نیز خواجه‌ربیـع‌گذرانـد‌و‌سـرانجام‌بـا‌مرگـی‌نا

جمـع‌اهـل‌قبـور،‌ملحق‌شـد.

به‌روایت‌آشنایان○●�
عمر آشنایی شـان چه یک سـال باشـد، چه چند سـال، فرقی ندارد. 

حرف همه کسـانی که پیرمرد را می شناسند، یکی است؛ «خدا 
رحمتـش کنـد، آدم مؤمـن و دل سـوخته ای بـود.» یکـی از 

آن هـا جـواد نقدیـزاده، مـداح آرامسـتان اسـت. در این 
حدود یک سـال آشـنایی، دیگر برایش عادت شده 

بـود کـه هـرروز صبـح، شیخ قاسـم را گوشـه ای از 
حیـاط یـا در یکـی از غرفه هـا مشـغول خوانـدن 
قـرآن ببیند؛ گاهی هم مشـغول اجرای مراسـم 
خطبه خوانـی کـه یـک جـور توسـل اسـت بـه 
چهارده معصـوم)ع( و بـرای هـر میت در اولین 

صبـح بعـداز تدفیـن خوانده می شـود.
او می گویـد: پنجشـنبه صبـح کـه او را دیـدم، فکـرش را هـم نمی کردم 
کـه آخریـن دیدارمـان باشـد. جمعـه، خبـر فوتـش را کـه شـنیدم بـاور 
نمی کـردم. خدابیامـرز، قـدری در خـودش فـرو رفتـه بـود، از وقتـی که 
جوانـش را از دسـت داد. زندگـی برایـت فـرق می کنـد قبـل و بعـد از 

رفتـن یـک عزیـز.
عباس دلدار، مؤذن و مداح آرامسـتان و دیگرانی هم که در امور این 
مـکان، دسـتی دارنـد دیـدگاه مشـابهی دارنـد. همگـی چندکلمـه ای 
از خلـق و خـوی آرام و بی حاشـیه بودن حاج قاسـم می گوینـد، 
سـپس مـا را بـه رفیـق قدیمـی اش حوالـه می دهنـد؛ بـه پیرمـردی در 
غرفـه48 کـه روی صندلـی نشسـته اسـت و میـز و قرآنـی درشـت خط، 

روبه رویـش قـرار دارد.

عبرتی‌برای‌اهالی‌دنیا○●�
همــکار و همــراه و هم صحبــت بودنــد بــا هــم. نــه یــک ســال و دو 
ســال؛ بلکــه هفده ســال آزگار. علی جمعــه  حســن پور و شیخ قاســم، 
صبح هــای زود پیــش از آنکــه خورشــید چشــم بــه روی شــهر بــاز 
ــرای کســانی کــه دیگــر، فرصتــی  ــا ب ــد ت ــه آرامســتان می آمدن ــد، ب کن
ک ســپرده  بــرای تماشــای روز تازه نداشــتند و باید جسمشــان به خا
می شــد، نمــاز میــت بخواننــد و بــا دعــا و توســل، آن هــا را راهــی خانــه 
ــا  ــا اینکــه محیــط کار مــا همــه اش ب ــد: ب ــر کننــد. او تعریــف می کن قب
انــدوه و گریــه آدم هــا در غــم ازدســت دادن عزیزانشــان ســروکار 
دارد، شیخ قاســم از محیــط کارش تأثیــر نگرفتــه بــود انــگار. او در 
ایــن ســال ها هیچ وقــت برایــم چیــزی نگفــت کــه بــوی مــرگ و رفتــن 
بدهــد؛ حتــی بعــداز اینکــه پســر جوانــش، عبــاس را در تصــادف 
گــر غمــی بــود کــه بــود، تــوی دلــش می ریخــت و  از دســت داد. ا
نمی گذاشــت ســاعت های باهم بودنمــان کــه گاهــی تــا غــروب 
حتی هــا  ا ر ز غصه هــا و نا ل می کشــید بــه گفتــن ا ، طــو ب فتــا  آ

بگذرد.
او از پیرمــرد روضه خــوان آرامســتان خواجه ربیــع، عبرتــی 
کنان  شــنیدنی می گویــد؛ عبرتــی کــه شــاید قــدر آن را ســا
آرام و خامــوش آرامســتان، بهتــر بداننــد؛ «حاج قاســم 
بیــن ایــن مردگی هــا زندگــی می کــرد و از زندگــی 
می گفــت. آخریــن دیــدار مــا در پنجشــنبه پیــش 
هــم شــاد و ســرزنده گذشــت. جمعه خبردار شــدم 
که دیروز، حین زیارت مزار والدینش در بهشــت 
رضــا، یکبــاره حالــش خراب شــده اســت و تمام.»

یادی از مداح قدیمی آرامستان خواجه ربیع که به تازگی دار دنیا را وداع گفت

زندگی در میان مرگ ها
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�و�ه مدرسه ها

اواسـ� دهـه۸۰ تـا اواخـر دهـه۹۰ اوج آبادانـی ا�ـن 
کوچه بوده اسـت. سـاخت هنرسـتان آل �اها، دبسـتان 
فا�مه رسـتگارم�دم، دبسـتان محمدعلـی ضاب�یان،

دبیرسـتان م��ومـه جفا�� و هنرسـتان بد�ـع، همگی 
بـه بـازه زمانـی یادشـده برمی گردد.

پان�ده سال پ�ش در ایام میلاد کریمه اه� بیت)ع(،
بوسـتان یـاس در ف�ـای خالـی انتهـای کوچـه بـه 
بهره بـرداری رسـید. ا�ـن بوسـتان بـا ۱۸ه�ارمترمربـع 
وسـ�ت، بـه زمیـن بـازی کـودکان و چمـن م�نوعـی 

مجه� است.

      باوجـود تـردد دانش آمـوزان پایه هـای مختلـ� 
در ا�ـن کوچـه پـر ازدحـام انبـوه خودروهـای عبوری،
کنون ف�ری برای ت�ری� پ�اده روها ن�ـده اسـت. تا
عرض پ�اده روها در ا�ن کوچه، گاه به نیم متر می رسد 

گ��ر می کند. و دانش آمـوزان را به تـردد از خیابـان نا
گونه های توت، زبان گنج�ک و چنار، ف�ای 
سـب� ا�ن کوچه را ت�ـ�ی� می دهند. ارتفاع برخی 

از درختان چنار، به بیش از هفت متر می رسد.

‌اصلـی‌ای‌پیـدا‌می‌شـود‌کـه‌مثـل‌ کـم‌محلـه‌عباس‌آبـاد،‌کمتر‌معبـر ‌بافـت‌مسـکونی‌مترا فرزانـه شـهامت|در

کـم‌بـودن‌ طبرسی‌شـمالی1۰،‌تعـداد‌خانه‌هـای‌مسـکونی‌اش‌بـه‌انـدازه‌انگشـتان‌دسـت‌‌باشـد.‌دلیـل‌کم‌ترا
‌جانمایی‌پن�‌مدرسـه‌و‌یکی‌از‌سـاختمان‌‌های‌ این‌کوچه‌را‌که‌‌۲5۰متر‌طول‌و‌شـش‌فرعی‌دارد،‌می‌توان‌در
‌اصلی‌ترین‌راه‌های‌دسترسی‌ اداری‌ذیل‌شهرداری‌منطقه‌‌۳دانست.‌این‌کوچه‌یک‌طرفه،‌با‌عرض‌5متر،‌از
‌طبرسی‌شـمالی،‌قصـد‌عزیمـت‌بـه‌سـمت‌خیابـان‌پر‌ترافیـک‌ ‌ورودی‌بولـوار بـرای‌رانندگانـی‌اسـت‌کـه‌از

شـهیدان‌نظام‌دوسـت‌را‌دارند.

والد�ـن شـهید علی رجبـی کـه ا�ـن کوچـه،
کنان  مفتخر به نام فرزندشان است، از م�دود سا
ا�ـن م�بـر هسـتند. شـهید رجبی در نوزده سـالگی 

و در ف�ـه به شـهادت رسـید.
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